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Article 4 of the Constitution approved in 2003 of the Muslim country of Afghanistan considers 

the national sovereignty to belong to the nation, while in the Iranian Constitution Article 56, the 

absolute sovereignty over the world and human beings belongs to God. Also, based on some 

Qur’anic documents such as verse 57 of Surah An’am and verse 40 of Surah Yusuf, which says “An 

al-Hikam illa Allah”, the absolute sovereignty belongs only to God. On the other hand, based on the 

assumption of divine sovereignty in the Afghan constitution with the help of other articles, there is 

no executive guarantee for this issue. According to the philosophy of law in the West, the arche of 

the sovereignty in Afghanistan is the people, or based on the mustache, the Iranian constitution, the 

verses of the Quran and with the help of the other articles of the Afghan constitution, it can be said 

that the arche of the sovereignty is the Almighty God, and if this is what the constitutional legislators 

meant, why There is no executive guarantee like what is provided in the second principle of the 

amendment to the constitutional law and its predecessors in Iran in the Afghan constitution? This 

research has answered this fundamental question about the origin of sovereignty in Afghanistan’s 

constitution with descriptive and analytical research methods and with the help of library tools. 

Finally, it can be said that sovereignty in Iran is divine and according to the various principles of 

the constitution, it is from God, but the origin of sovereignty in the Afghan constitution cannot be 

called divine.
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ــت  ــه مل ــق ب ــی را متعل ــت مل ــون اساســی مصــوب 1382 کشــور مســلمان افغانســتان حاکمی ــارم قان ــاده چه م
می‌دانــد و ایــن در حالــی اســت کــه در قانــون اساســی ایــران در اصــل 56 حاکمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان 
را از آن خــدا می‌دانــد. همچنیــن، بــر اســاس برخــی مســتندات قرآنــی ماننــد آیــه 57 ســوره انعــام و آیــه 40 ســوره 
یوســف کــه می‌فرمایــد: ﴿ان الحکــم الا لله﴾، حاکمیــت مطلــق را صرفــاً از آن خــدا می‌دانــد. از دیگــر روی، بــر 
فــرض ثبــوت حاکمیــت الهــی در قانــون اساســی افغانســتان بــا مــدد دیگــر مــواد، ضمانــت اجرایــی بــرای ایــن 
موضــوع در نظــر گرفتــه نشــده اســت. آیــا وفــق فلســفه حقــوق در غــرب، آرخــه حاکمیــت در افغانســتان مردم‌انــد 
و یــا بــر ســبیل، قانــون اساســی ایــران، آیــات قــرآن و بــا کمــک بقیــه مــواد قانــون اساســی افغانســتان می‌تــوان 
ــوده اســت.  ــه ب ــال اســت و اگــر منظــور قانون‌گــذاران اساســی این‌گون ــد متع گفــت کــه آرخــه حاکمیــت خداون
چــرا هیــچ ضمانــت اجرایــی ماننــد آنچــه در اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه و اســاف آن در ایــران 
آمــده در قانــون اساســی افغانســتان پیش‌بینــی نشــده اســت؟ ایــن پژوهــش بــا روش تحقیــق توصیفــی و تحلیلــی 
و بــا کمــک ابــزار کتابخانــه‌ای بــه ایــن پرســش بنیادیــن در مــورد منشــأ حاکمیــت در قانــون اساســی افغانســتان 
پاســخ داده اســت. درنهایــت می‌تــوان گفــت کــه حاکمیــت در ایــران الهــی بــوده و بــه اســتناد اصــول مختلــف 
قانــون اساســی از آن خداونــد اســت، لکــن نمی‌تــوان منشــأ حاکمیــت در قانــون اساســی افغانســتان را الهــی نامیــد.

اســتناد: شــعبان نیــا منصــور، منصــور )1403(.  آرخــه حاکمیــت در قانــون اساســی مصــوب 1382 افغانســتان و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران. مطالعــات 
تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 2 )1(، 19-31. 
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مقدمه
برای »حاکمیت« تعاریف متنوعی بیان شده است، لکن به‌اختصار می‌توان گفت که حاکمیت، اقتدار عالی و والا است و به مفهوم قدرت 
برتر فرماندهی و یا امکان اعِمال اراده‌ای مافوق اراده‌های دیگر موجود بوده است. به دیگر سخن، حاکمیت از آنِ اوست که در قلمرو 
مشخص و معینی، از بالاترین سطح اقتدار و برتری برخوردار باشد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری و یا مقابله نماید، وجود نداشته 

باشد. برای حاکمیت، تقسیم‌بندی‌هایی وجود دارد؛ اما به اعتبار منشأ و آرخه آن، به سه نوع تقسیم می‌گردد:
الــف. حاکمیــت فــردی: بدیــن معنــی کــه هــر کــس کــه زور و توانــش بیشــتر بــوده و قــدرت قانون‌گــذاری و نیــز اجــرای 

ــرد؛ ــش می‌گی ــار خوی ــز را در اختی ــراد همه‌چی ــه انف ــی و ب ــد، به‌تنهای ــته باش ــون داش قان
ب. حاکمیــت مردمــی: در ایــن قســم از حاکمیــت، قــدرت بــه آحــاد ملــت تعلــق دارد و هرگونــه کــه ایشــان بخواهنــد، قــدرت 

ــد؛ ــع و اعمــال و جابه‌جــا می‌کنن ــش توزی ــان خوی را در می
ج. حاکمیــت الهــی: در ایــن نــوع از حاکمیــت، منشــأ اصلــی اقتــدار در جامعــه، اذن الهــی بــوده و اعِمــال هــر نــوع حاکمیتــی 

ــدون اذن الهــی، نامشــروع تلقــی می‌گــردد. ب
آرْخــه اصطلاحــی فلســفی در یونــان باســتان بــه مفهــوم منشــأ، اصــل، آغــاز و مبــدأ اســت. ایــن کلمــه در ابتــدا بــر مــاده 
ــه اصــل و  ــوط ب ــم از آن شــکل یافــت. لکــن موضوعــات مرب ــت داشــته اســت کــه عال ــولا( دلال ــدون صــورت )هی نخســتین ب
منشــأ، ســؤالاتی دربــاره بنیــان و اســاس پیــش آورد کــه بــه طــرح پرســش‌هایی در بــاب اصــول و مبــادی منجــر گردیــد و بــه 
مناقشــه‌هایی درزمینــه علــت هســتی و معرفــت انجامیــد. بنائــاً کلمــه آرخــه بایــد بــه تمــام ایــن معانــی دلالــت نمایــد. در علــم 
سیاســت و حقــوق عمومــی، مفاهیــم دیگــری ماننــد حاکمیــت، روش حکمرانــی، قلمــرو یــا اقتــدار سیاســی از آن برداشــت می‌شــود 
و در مباحــث فلســفی، مفهــوم آن به‌تدریــج از هیــولا و یــا همیــن مــاده نخســتین بــه اصــل یــا مبــدأ معرفــت، اســاس هســتی، 

علــت حرکــت و منشــأ عمــل تغییــر یافــت.
اینکــه آرخــه حاکمیــت چیســت؟ همیشــه مــورد مناقشــه و مباحثــه بــوده اســت. ایــن موضــوع از آن جهــت اهمیــت دارد کــه 
ــه  ــی باشــد؛ چراک ــک حــوزه جغرافیای ــده در ی ــور و تصمیمــات و قانون‌گذاری‌هــای آین ــام ام ــای تم ــد، مبن ــه آن می‌توان پاســخ ب
منشــأ حاکمیــت الهــی و مردمــی تفاوت‌هــای چشــمگیری دارنــد. در غــرب پســا رنســانس اصــولًا حاکمیــت مردمــی مطــرح اســت 
و گاهــی بــر اثــر اندیشــه‌های امانســیمی به‌افــراط هــم کشــیده شــده اســت، لکــن در اندیشــه‌های اســامی وفــق آیــات شــریف 
قــرآن کریــم حاکمیــت الهــی مطــرح اســت. ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه در ایــران و افغانســتان منشــأ حاکمیــت 
ــود اندیشــه‌های  ــا وج ــون اساســی افغانســتان ب ــرا در قان ــه چ ــن اســت ک ــر ای ــم دیگ ــی؟ و ســؤال مه ــا مردم ــی اســت و ی اله

اســامی، حاکمیــت از آن مــردم پنداشــته شــده اســت؟
عــده‌ای از اندیشــمندان حقــوق اساســی حتــی مطــرح کــردن اینکــه ممکــن اســت، متــن قانــون اساســی افغانســتان بــر مبنــای 
ــن فکــر امــکان اندیشــه‌ورزی را  ــد و ای ــح می‌پندارن ــا شــده باشــد، را قبی ــول فلســفه حقــوق در غــرب بن حاکمیــت مردمــی مقب
ســخت می‌نمایــد و نگارنــده بــا هــدف شفاف‌ســازی و تحلیــل منشــأ حاکمیــت در قانــون اساســی افغانســتان بــا تطبیــق آن بــا 
قانــون اساســی ایــران دســت بــه ایــن پژوهــش زده اســت. در حقــوق اساســی واژگانــی وجــود دارنــد کــه فهــم آن‌هــا می‌توانــد، 
بســیاری از مباحــث بعــدی را روشــن‌تر نمایــد. بــا توجــه ابهامــات احتمالــی موجــود، نخســت شایســته آن اســت کــه بــه ترتیــب، 
ســه واژه مهــم و مرتبــط دولــت و حکومــت و حاکمیــت مــورد واکاوی قــرار گیــرد تــا بتــوان بــه مفهــوم و کاربــرد واقعــی حاکمیــت 

دســت یافــت.
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دولــت مهم‌تریــن و پایه‌ای‌تریــن مفهــوم دراین‌بــاره اســت و درواقــع تمامــی شــاخه‌ها و بخش‌هــای علــم سیاســت، بــا ایــن 
پدیــده ســروکار دارنــد. دولــت والاتریــن مظهــر ارتبــاط فی‌مابیــن حاکمیــت و قــدرت بــوده کــه در تمــام جوامــع موجــود اســت و در 
مفهومــی گســترده‌تر و مبســوط از ســازمان‌های اجرایــی و قانون‌گــذاری حکومــت بــه کار بــرده می‌شــود، اقتــدار دولــت در یــک 
ــا می‌گــردد )عبدالرحمــن  ــت معن ــه مفهــوم تقســیم دول ــت ب ــرد اســت و تقســیم حاکمی ــر و خــاص و منحصربه‌ف کشــور، بی‌نظی
و علــی پــور،1396: 105( و قــدرت، منبــع اصلــی مــورد اســتفاده دولت‌هــا اســت. اساســی‌ترین وجــه حاکمیــت دولت‌هــا، وضــع 
ــی  ــد و دارای کار ویژه‌هــای گوناگون ــه‌ای ســمبل مصلحــت عمومی‌ان ــوده و دولت‌هــا در هــر جامع ــه ب ــن در جامع و اجــرای قوانی
ــظ همبســتگی  ــه، ایجــاد و حف ــی اشــخاص جامع ــوق طبیع ــت، حراســت و حفاظــت از حق ــداری نظــم و امنی ــظ و پای ــد حف مانن

اجتماعــی و تأمیــن رفــاه و آســایش اســت )شــریعت، 1398: 119(.
حکومــت هــم بــه معنــای حکــم رانــدن اســت و هــم بــه مجموعــه ســازمان‌های مجــری حکم‌هــا گفتــه می‌شــود. بــه همیــن 
دلیــل حکومــت در مقابــل مفهــوم انتزاعــی دولــت، مفهومــی عینی‌تــری دارد. وضــع قانــون و اجــرای آن‌هــا کار ویــژه حکومت‌هــا 
اســت، همچنیــن حکومــت و نهادهــای حکومتــی جدیــد، غیــر از ایــن کار ویژه‌هــای بنیادیــن، به‌منظــور تأمیــن نظــم، امنیــت و 
عدالــت قضایــی، تکالیفــی درزمینــه توســعه و تأمیــن رفــاه اجتماعــی نیــز بــر عهــده دارنــد. درواقــع، حکومــت مجموعــه‌ای اســت 
کــه تحــت لــوای آن، یــک اجتمــاع و یــک کشــور مدیریــت می‌شــود. حکومــت چیــزی اســت کــه بــه کمــک آن سیاســت‌های 
ــد.  ــده کشــور را معیــن می‌نمای ــت، اعمــال می‌شــوند و گرچــه ایــن مجموعــه به‌خودی‌خــود، سیاســت‌گذاری راهبردهــای آین دول

ایــن نهــاد و ســازمان عمومــاً از ســه قــوه شــامل مجریــه و مقننــه و قضاییــه تشــکیل می‌گــردد )موســویان، 1397: 42(.
بودجه‌گــذاری و انجــام هزینه‌هــای عمومــی، تأمیــن درآمدهــا از منابــع گوناگــون و انجــام خدمــات عام‌الشــمول و عام‌المنفعــه، 
ــه  ــته ب ــی، وابس ــازمان‌های حکومت ــان س ــف می ــیم کار و وظای ــت. تقس ــه‌ای اس ــا در جامع ــف حکومت‌ه ــف و تکالی ــزء وظای ج
ســازماندهی حکومــت اســت و دســتگاه‌های اداری زیرمجموعــه حکومــت محســوب می‌گردنــد. حکومــت ممکــن اســت، اقتدارگــرا 
و یــا اســتبدادی باشــد و یــا بــه شــیوه‌ای قانونمنــد و مشــروط اداره گــردد. در ایــن مفهــوم، شــیوه تعامــل و ارتبــاط قــدرت و نــوع 
ــده  ــی نامی ــم سیاس ــا، رژی ــت در اینج ــوده و حکوم ــر ب ــی مدنظ ــای اجتماع ــی و گروه‌ه ــای حکومت ــازمانی نهاده ــه درون‌س رابط

ــد، 1394: 53(. ــا وآذرکمن ــود )توان می‌ش
در کتــاب ثــروت ملــل، آدام اســمیت از وظایــف و نقش‌هــای دولت‌هــا نــام می‌بــرد کــه شــامل ایجــاد و حفــظ نظــم و امنیــت، 
ــروزی  ــاه در چارچــوب ام ــت رف ــه موجــب شــکل‌گیری دول ــن نظری ــت و منفعــت اجتماعــی می‌شــود. بعدهــا همی اســتقرار عدال
گردیــد کــه وظایــف و تکالیــف بیشــتری را در جهــت تأمیــن و حفــظ آزادی و آســایش، توســعه و امنیــت، مالکیــت خصوصــی و 

ارتقــای ســطح رفــاه اجتماعــی مــردم گردیــد )نیلپــور و همــکاران، 1399: 49(.
حاکمیــت در اندیشــه حقوقــی و سیاســی ســنتی، والاتریــن اقتــدار دولــت اســت کــه شــاید در یــک فــرد ماننــد پادشــاه مطلقــه 
و یــا در مجمعــی از افــراد ماننــد پارلمــان متجلــی گــردد. در ایــن نظریــه، شــخص واجــد حاکمیــت، بالاتــر و برتــر از قانــون بــوده 
و هــم اوســت کــه منشــأ قانــون و فــارغ از هــر محدودیــت قانونــی دانســته می‌شــود، پارلمــان هــم در دولــت مــدرن، بــه همیــن 
ــاً حاکــم شــخص یــا ســازمانی اســت کــه والاتــر از حکــم وی  مفهــوم، خــودش منشــأ و آرخــه قانــون محســوب می‌گــردد. بنائ
حکمــی نبــوده و قانــون، حکــم و فرمــان شــخص یــا نهــاد حاکمیــت اســت. زیــن روی، در دموکراســی، حاکمیــت از آن قانــون 

اســت.
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ــد. در ایــن تعبیــر، نبایــد حاکمیــت حقوقــی  ــاب تفســیر حاکمیــت اعتقــاد دارن بعضــی از طرفــدارن دموکراســی آرمانــی، در ب
ــر  ــه ب ــی ک ــت سیاس ــن حاکمی ــد، لک ــت حقوقی‌ان ــد حاکمی ــا واج ــد. پارلمان‌ه ــتباه گردن ــر اش ــا یکدیگ ــی ب ــت سیاس و حاکمی
ــد مــردم اســت. چنیــن  ــوده و درواقــع حاکمیــت دری ــد، از آن مــردم ب شــیوه اعمــال و اجــرای حاکمیــت حقوقــی نظــارت می‌کن
تحلیل‌هایــی بــه جهــت جلوگیــری از مطلقــه شــدن حاکمیــت حقوقــی عنــوان گردیــده اســت. حاکمیــت حقوقــی پارلمــان لزومــاً 
ــه هیــچ کــدام از قــوا،  ــه تفکیــک و نظــارت قــوای حاکمــه، ب ــا توجــه ب مطلقــه نمی‌گــردد، بلکــه امــروزه در قوانیــن اساســی، ب
حاکمیــت حقوقــی مطلق‌العنــان داده نشــده و حاکمیــت خــود تقســیم و تفکیــک گشــته و بــا ایــن وصــف، حاکمیــت ذیــل قانــون 
اساســی قــرار گرفتــه اســت. در بعُــد بین‌المللــی هــم منظــور از حاکمیــت، آزادی سیاســی و حقوقــی هــر دولــت، مســتقل از مداخلــه 
و کنتــرل خارجــی اســت. دولــت فــارغ از آنکــه حاکمیــت داخلــی آن بــه جهــت تفکیــک قــوا و قانــون اساســی تقســیم شــده یــا 

خیــر، یــک شــخصیت حقوقــی یکپارچــه، واحــد و واجــد حاکمیــت اســت.
قانــون اساســی افغانســتان بــا 162 مــاده، در ســال 1382 بــه تصویــب رســید و بــا احتســاب مقدمــه آن، مجموعــاً 6 مرتبــه، 
واژه حاکمیــت در آن آمــده اســت. گرچــه در مــواد مختلــف ماننــد مــاده دوم آمــده اســت کــه »دیــن دولــت جمهــوری اســامی 
افغانســتان، دیــن مقــدس اســام اســت« و در مــاده ســوم آورده اســت: »در افغانســتان هیــچ قانونــی نمی‌توانــد، مخالــف 
معتقــدات و احــکام دیــن مقــدس اســام باشــد.« امــا، در مــاده چهــارم حاکمیــت را از آن خداونــد نمی‌دانــد و واژه حاکمیــت را بــا 
پســوند ملــی آورده و آن را متعلــق بــه مــردم می‌دانــد. در قانــون اساســی ایــران کــه شــامل 172 اصــل اســت، تکلیــف مشــخص 
ــا واکاوی قانــون اساســی افغانســتان و ایــران، در پــی  اســت و صراحتــاً حاکمیــت مطلــق را از آن خــدا می‌دانــد. ایــن پژوهــش ب

یافتــن آرخــه حاکمیــت در اندیشــه قانون‌گــذاران ایــن دو کشــور اســت.

آرخه
اکثر فیلسوفان یونانی این‌گونه می‌گویند که آرخه اصل و ذات و جبلِّ تمام چیزها است و همه‌چیز از آن شکل گرفته و النهایه همه‌چیز 
ماده به آن باز می‌گردد و به آن مبدل می‌گردد. این فلاسفه در طبیعت، ذات و تعداد چنین مبدائی با یکدیگر توافق ندارند. لکن به 
اجماع، بر اصل آرخه اتفاق‌نظر دارند. فی‌الواقع سرآغاز فلسفه یونان پاسخ به این پرسش است و فلاسفه نخستین یونانی همگی در پی 
آرخه می‌باشند. تالس که وی را آغازگر فلسفه یونان می‌نامند، آرخه را آب می‌داند، آناکسیمندر آرخه را آپایرون )نامحدود( تصور می‌کند 

و آناکسیمنس آرخه را هوا می‌پندارد.
 هراکلیتــوس نیــز آرخــه را در تضــاد ظاهــری و باطنــی اشــیا و شــدن و هســتی آن‌هــا جســتجو می‌نمایــد. افلاطــون مثال‌هــا 
ــی  ــتان یعن ــد باس ــوان، 1397: 22(. در عه ــد )اک ــرح می‌نمای ــاره مط ــه را دراین‌ب ــل اربع ــطو عل ــد و ارس ــه می‌دان ــل( را آرخ )مث
ــا  ــه معنــای سرمنشــأ و منبــع و ی ــا شــانزدهم قبــل از میــاد، آرخــه کــه گاهــی آن را آرخــای می‌نامنــد ب ســده‌های هجدهــم ت
ریشــه هــر چیــزی اســت کــه وجــود دارد. بــا آنچــه گفتــه شــد، به‌زعــم نگارنــده، کاویــدن مفهــوم و منشــأ واقعــی یــا همــان آرخــه 
حاکمیــت در ایــران و خصوصــاً در کشــور افغانســتان، بــا توجــه به‌صراحــت مــاده چهــارم قانــون اساســی بســیار مهــم و البتــه حیاتی 

ــردد. ــوب می‌گ محس
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انواع حاکمیت
حاکمیت به معنای اراده برتر و والاتر نسبت به تمامی اراده‌های جزئی و کوچک‌تر در یک عرصه سرزمینی و در فضای حاکمیت خـارجی 
آن است که دیگر دول آن را به رسمیت بشناسند. در یک نوعی تقسیم‌بندی، حاکمیت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. 
حاکمیت داخلی آن است که در رابطه فی‌مابین دول متظاهر می‌شود و مستلزم نفی تمام انحاء وابستگی و یا تبعیت در برابر دول خارجی 
است. دولت نیز که خود مظهر حاکمیت داخلی و خارجی است، قدرت برتر را اجرا و اعمـال می‌نماید. حاکمیت دارای شـش ویژگی و 
خصوصیت است که شامل جامع بودن، مطلق بودن، همیشگی بودن، جدایی‌ناپذیر بـودن، انحـصاری بـودن و غیرقابل تقسیم بودن 
است )بروجردی، 1398: 130(. درواقع حاکمیت، قدرت طراز اول راهبری و فرماندهی بوده که منحصراً در عرصه داخل به قانون‌گذاری، 

قضاوت و اجرا می‌پردازد و در عرصه بین‌الملل دارای استقلال از اغیار و بیگانگان است.
حاکمیــت در تطــور خــود عمومــاً در دو نظریــه و دکتریــن کلــی متجلــی شــده اســت: حاکمیــت الهــی کــه همانــا اراده پــروردگار 
ــا و آرخــه حاکمیــت و مشــروعیت قــدرت می‌شــمرد و دیگــری حاکمیــت ملــی کــه اراده و خواســت ابنــاء ملــت و  متعــال را مبن

مــردم را منشــأ حاکمیــت و حقانیــت قــدرت می‌دانــد )ســلیمی، 1394: 124(.
در تقسیم‌بندی دیگر آرخه و جوهره حاکمیت به سه بخش تقسیم می‌گردد:

اول، نظریــه حاکمیــت الهــی؛ در ایــن نظریــه قــدرت حاکمیــت، ناشــی از اراده خــدا اســت و حاکمــان، دســتورات یــزدان را بــه 
ــد. ــرا در می‌آورن اج

دوم، نظریــه حاکمیــت فــردی؛ در ایــن نظریــه اقتــدار سیاســی بــه فــردی تعلــق داشــته کــه بــا علــل موروثــی و شــخصی، 
ــه  ــد و هم ــد می‌دان ــش را از خداون ــدار خوی ــه اقت ــق، هم ــروای مطل ــن فرمان ــت. ای ــدرت را داراس ــال ق ــت اعم ــتطاعت و لیاق اس

ــم او بســتگی دارد. ــه اراده و تصمی تصمیمــات ب
 ســوم نظریــه حاکمیــت مــردم؛ در ایــن نظریــه هــر یــک از افــراد ملــت بــه مســاوات و بلاواســطه، در تعییــن سرنوشــت خــود 

نقــش اساســی ایفــا می‌نماینــد. )هاشــمی، 1374: 23(.
ــوع ســوم توجــه  ــه ن ــه نظــر می‌رســد کــه قانون‌گــذاران اساســی ب ــون اساســی افغانســتان ب ــا توجــه به‌ظاهــر مــاده 4 قان  ب
داشــته‌اند و بــا امعــان نظــر بــه اصــل 56 قانــون اساســی ایــران، قانون‌گــذاران اساســی معطــوف بــه نظریــه اول یعنــی حاکمیــت 

ــد. ــی بوده‌ان اله

الف. حاکمیت در قرآن کریم
در قرآن کریم به‌صورت شفاف و صریح به حاکمیت اشاره نموده است که ذیلًا به برخی از آیات مربوطه تأکید خواهد شد:

خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 57 می‌فرماید:
ــرُ  ــوَ خَی ــقَّ وَ هُ ِ یقُــصُّ الحَْ ــهِ إنِِ الحُْکــمُ إلَِّاَّ لِِلَّهَّ ــتَعْجِلُونَ بِ ــدِی مــا تَسْ ــهِ مــا عِنْ ــمْ بِ بتُْ ــنْ رَبِّــی وَ کذَّ ــهٍ مِ ــلْ إنِِّــی عَلــی بیَنَ قُ
الفْاصِلیِــنَ یعنــی خداونــد حاکــم مطلــق هســتی اســت و هــم اوســت کــه حــق را بیــان می‌نمایــد و او بهتریــن جــدا کننــده حقــو 
ــمْ وَ  یتُمُوها أنَتُْ ــدُونَ مِــنْ دُونِــهِ إلَِّاَّ أسَْــماءً سَــمَّ باطــل اســت. همچنیــن در ســوره مبارکــه یوســف در آیــه 40 می‌فرمایــد: مــا تَعْبُ
ــاسِ لا  ــرَ النَّ یــنُ القَْیــمُ وَ لکــنَّ أکَثَ ِــک الدِّ ــاهُ ذل ــدُوا إلَِّاَّ إیِ ــرَ ألََّاَّ تَعْبُ ِ أمََ ــنْ سُــلطْانٍ إنِِ الحُْکــمُ إلَِّاَّ لِِلَّهَّ ــا مِ ُ بهِ ــزَلَ اللَّهَّ آباؤُکــمْ مــا أنَْ

یعْلمَُــونَ؛... حکــم تنهــا از آن خداســت، فرمــان داده کــه غیــر از او را نپرســتید.
در جایی دیگر در آیه 67 سوره مبارکه یوسف می‌فرماید:
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ِ مِــنْ شَــی‌ءٍ إنِِ الحُْکــمُ  قَــهٍ وَ مــا أغُْنِــی عَنْکــمْ مِــنَ اللَّهَّ وَ قــالَ یــا بنَِــی لا تَدْخُلُــوا مِــنْ بــابٍ واحِــدٍ وَ ادْخُلُــوا مِــنْ أبَـْـوابٍ مُتَفَرِّ
ــه  ــرده‌ام؛ و هم ــوکّل ک ــر او ت ــا از آنِ خداســت! ب ــان، تنه ــونَ... »... حکــم و فرم ــوَکلِ المُْتَوَکلُ ــهِ فَلیْتَ ــتُ وَ عَلیَ ــهِ تَوَکلْ ِ عَلیَ إلَِّاَّ لِِلَّهَّ

ــد.« ــوکّل کنن ــر او ت ــد ب متوکلان بای
 و باز هم در آیه 41 سوره مبارکه رعد می‌فرماید:

ــبَ لحُِکمِــهِ... »... و خداوند حکومــت می‌کنــد و هیــچ  ُ یحْکــمُ لا مُعَقِّ أوََلـَـمْ یــرَوْا أنََّــا نأَْتـِـی الْْأَرْضَ ننَْقُصُهــا مِــنْ أطَْرافِهــا وَ اللَّهَّ
کــس را یــارای جلوگیــری یــا ردّ احــکام او نیســت.«

ِ الَّــذِی لـَـمْ یتَّخِــذْ وَلـَـداً وَ لـَـمْ یکــنْ لـَـهُ شَــرِیک  همچنیــن در ســوره مبارکــه اســراء در آیــه 111 می‌فرمایــد: وَ قُــلِ الحَْمْــدُ لِِلَّهَّ
ــرهُْ تَکبِیــرا؛ً »و بگــو: ســتایش برای خداونــدی اســت کــه نــه فرزنــدی بــرای  ِّ وَ کبِّ ــهُ ولَِــی مِــنَ الــذُّل فِــی الْمُلْــک وَ لَــمْ یکــنْ لَ
خــود انتخــاب کــرده و نــه شــریکی در حکومــت دارد ...« آیاتــی از ایــن دســت و بــا همیــن صراحــت در قــرآن مجیــد کــم نیســتند 
و در اینجــا صرفــاً بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره گردیــد و همچنــان کــه دریافتــه می‌شــود، ایــن نــوع نــگاه در اصــول قانــون اساســی 
ایــران به‌درســتی لحــاظ گردیــده و در قانــون اساســی افغانســتان بــه غیــر از مــاده چهــار کــه مــورد بحــث ایــن مقالــه اســت، در 
بقیــه مــواد می‌تــوان بــه همیــن نقطــه نزدیــک شــد کــه همچنــان چرایــی اینکــه حاکمیــت ملــی از آن مــردم اســت، منــدرج در 

قانــون اساســی افغانســتان پابرجــا اســت.

ب. حاکمیت در غرب
با توجه به اندیشه‌های انسان‌گرایی و فردگرایی در غرب، حاکمیت مردمی در یک نظام دموکراتیک آن هم با شناسایی فرد و شخص 
به‌عنوان غایت و نهایت متجلی می‌شود. در این فکر، فرد هویت و شخصیتی مستقل از دولت و جامعه دارد و می‌تواند، تعریف خویش 
را از ارتباط بین انسان و جهان هستی ارائه کند. بر همین مبنا، حاکمیت مردم با مفهوم قرارداد اجتماعی و نمایندگی دولت تنیده است و 
مردم در لوای یک قرارداد اجتماعی به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی اقدام می‌کنند و در ادامه آن مشروعیت قوانین و حکومت را 
ناشی از اراده و رضایت خویش می‌دانند. بدین شکل، اصلی‌ترین کار ویژه دولت همانا این است که به نمایندگی منشعب از مردم پایبند 
بوده و همواره حقوق و آزادی‌های ملت را تضمین نمایند )دبیرنیا و اسدآبادی، 1395: 37(. در این اندیشه و تعریف فردگرایانه، یک نظام 

سیاسی صرفاً زمانی از مشروعیت برخوردار است که انسان بماهو انسان را به‌عنوان یک نهایت و غایت شناسایی نماید.
ــدگاه فلســفی و  ــز و لاک هــم از دی ــز و جــان لاک اشــاره نمــود. هاب ــه اندیشــه‌های تومــاس هاب ــوان ب ــه، می‌ت ــرای نمون  ب
هــم از دیــدگاه اندیشــه سیاســی شــباهت بســیاری بــه هــم دارنــد. هــر دو تجربه‌گــرا و از اصحــاب قــرارداد اجتماعــی محســوب 
می‌شــوند. اگرچــه ایــن دو در یــک برهــه تاریخــی می‌زیســته‌اند و گرچــه بــا شــیوه واحــد بــه تحلیــل نظــام سیاســی بــر اســاس 
نظریــه قــرارداد اجتماعــی پرداخته‌انــد، لکــن نظــام سیاســی پیشــنهادی آن‌هــا تفــاوت زیــادی دارد. دولــت تومــاس هابــز، حکومتــی 
ــی راد،  ــی و زمان ــا ســویه‌های دموکراتیــک اســت )کمال ــی مردمــی ب ــرا اســت، لکــن نظــام سیاســی جــان لاک، حکومت اقتدارگ

.)137 :1395
مبحــث تکثــر و کثــرت در بخش‌هــای فلســفی و سیاســی و شناســایی شــود، قــدرت سیاســی از یــک فرآینــد دموکراتیــک تولید 
و توزیــع شــود، حاکمیــت مــردم یــک اصــل محســوب شــود. حقــوق و آزادی‌هــا بــه مســاوات توزیــع شــود، ســازوکار نمایندگــی در 

شــکل، ماهیــت، اصــول و مبانــی اســتقرار یابــد و حکومــت به‌مــوازات تضمیــن حقــوق بنیادیــن ملــت قــدم بــردارد.



مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، دوره 2، شماره 1، 1403 26

در دنیــای امــروز در غــرب، دموکراســی ذیــل مفاهیــم همچــون حاکمیــت مردمــی، حکومــت نماینــدگان مــردم و یــا حکومــت 
ــا  بــر اســاس مشــارکت مردمــی قــرار دارد و نظام‌هــای دموکراتیــک بایــد ایــن پتانســیل را داشــته باشــند کــه بتــوان آن‌هــا را ب
مشــارکتِ بیشــتر مــردم، گســترش و توســعه داد و اینکــه دموکراســی بــر اســاس قــوت و پایــداری انتخابــات آزاد، تفکیــک قــوا و 
حاکمیــت قانــون ســنجش می‌شــود )کریمــی ملــه و حبیبــی، 1395: 53(. دموکراســی در معنــای مــدرن خــود، راهــی اســت، جهــت 
اداره یــک نظــام سیاســی کــه ایــن نظــام بــر پایــه رأی مــردم بنــا شــده اســت و هیــچ اکثریتــی در هیــچ شــرایطی نمی‌توانــد، 
محدودیــت و مانعــی در حقــوق بنیادیــن و اساســی پذیرفتــه شــده، ایجــاد نمایــد. درواقــع دموکراســی، مردم‌ســالاری خردمندانــه‌ای 
اســت کــه ســاختارهای سیاســی در راســتای خودمختــاری و کرامــت ذاتــی اشــخاص جامعــه ترســیم می‌کنــد. تضمیــن و شناســایی 
ــا نظام‌هــای دموکراتیــک  حقــوق اساســی بشــر به‌عنــوان کلیدی‌تریــن تفــاوت نظــام دموکراتیــک مبتنــی بــر حقــوق بنیادیــن ب
دیگــر اســت. بنائــاً، مشــارکت سیاســی، انعکاســی از تضمیــن و حمایــت از اصــل برابــری اشــخاص در تصمیم‌گیــری و عقلانیــت 

همگانــی اســت و تمــام آنچــه گفتــه شــد، منجــر بــه اســتقرار واقعــی حاکمیــت مــردم می‌گــردد )خســروی، 1397: 167(.
برخی از خصوصیات حاکمیت مردم در نظام دموکراتیک به شرح ذیل است:

قانون اساسی مردم‌سالارانه
افکار عمومی در یک نظام دموکراتیک، قانون اساسیِ مدوّن را عامل تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌ها و وسیله‌ای جهت ایجاد محدودیت 
برای قدرت قلمداد می‌کند. در نظام دموکراتیک مردم‌سالار، قانون اساسی باید از ذیل به صدر تفسیر شود و چون نظام منشعب از مردم 
بوده و علی‌الاصول قانون اساسی از آن مردم است و نه از فرمانروا و حاکم. در تبیین و تشریح قانون اساسی دموکراتیک، سه اصل برای 
سنجش و ارزیابی، وجود دارد: اول، اصل حاکمیت مردم، دوم، اصل حاکمیت قانون و سوم، اصل لازم الرعایه بودن حقوق و آزادی‌های 

مردم )رهبر و مقدمی، 1390: 205(.

شناسایی و تضمین حق مشارکت همگانی
این موضوع به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عنصر توسعه سیاسی در هر نظام دموکراتیک مبدل شده است و مشروعیت تمامی نظام‌های 
سیاسی تا حد زیادی منوط به ایجاد نهادهای سیاسی مشارکتی است. این مشارکت به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت 
در نظام سیاسی است. مشارکت مدنی و خودگردانی برخاسته از خاستگاه لیبرالیستی است و یعنی مردم تنها قسمتی از حاکمیت را به 
دولت تفویض نموده‌اند. بر اساس این تفسیر، جامعه به دو بخش دولتی )قلمرو حاکمیت دولت( و مدنی )حوزه حاکمیت مستقیم مردم( 

تقسیم می‌شود )رحمت‌اللهی، آقا محمد آقایی، 1392: 68(.

انتخابات عادلانه و آزاد
مشارکت‌های مردم در انتخابات، نقطه اوج در نظام‌های دموکراتیک است. به‌نحوی‌که امروزه این موضوع به انحاء مختلف در قوانین 

اساسی کشورها به تصویب رسیده است و از اصول اساسی و اولیه جمهوریت به شمار می‌آید.
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آزادی و برابری و کثرت‌گرایی
عملکرد مطلوب و صحیح دموکراسی، یعنی دفاع از آزادی، برابری و نیز کثرت‌گرایی است. با ترجیح آزادی‌های فردی بر دیگر آزادی‌ها، 
مگر اینکه دلیل قانع‌کننده و قاطعی به وجود آید که بتوان توجیه‌کننده محدودیت آزادی‌ها دانسته شود که خود باید توسط دادگاه‌ها 
بررسی گردد. بر همین اساس، مفهوم آزادی، غایت دموکراسی که همانا اصل برابری است را مقیّد و مشروط می‌نماید )بیدهندی و 

نوروزی، 1388: 49(.

نظارت و پاسخگویی
یکی دیگر از عوامل اصلی در پیاده‌سازی دموکراسی، نظارت مردمی بوده که به‌عنوان معیار سنجش نظام‌های دموکراتیک از ساختارهای 
غیردموکراتیک به شمار می‌رود. نکته قابل توجه این است که منشأ نظارت مردمی، اندیشه آزادی فردی است. باوری که در نظام 
اندیشه‌ای و عملیِ مردم‌سالاری، یک ارزش ذاتی و جبلی محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، دموکراسی بدین معنا است که مردم از طریق نظام 

نمایندگی بر سرنوشت خویش حاکم شوند.

حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت
در نظام دموکراتیک راستین، اکثریت واقعی حکمرانی می‌کنند. لکن به شرطی این حکومت راستین و درست است که حقوق اقلیت را 
پایمال ننماید )دبیرنیا و اسدآبادی، 1395: 43(. حقوق کلیسایی1 و مسیحیت، حاکمیت را ماوراء طبیعی می‌داند و معتقدند که حاکمیـت 
از نیروهـای آسـمانی ناشـی می‌گردد. منشأ حاکمیت دو دیدگاه متضاد است که از گذشـته تـاکنون شـکل گرفتـه اسـت. برخی مأخذ 
نظریه مسیحی را حقوق الهی شاهان می‌دانند. در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر حاکم را نماینده مستقیم خدا می‌دانند. به تعبیر سن پل، 
قدرتی وجود ندارد کـه ناشـی از خـدا نباشد؛ اما اکنون دیدگاه‌های جدیدی شکل گرفت که هرگونه وابستگی مذهب و سیاسی را نفی 
می‌نماید و معتقـد اسـت، منشأ قدرت برتر دولت اراده مردم است و اصالتاً حاکمیت از آن مردم بوده و دولت نه نماینده خدا کـه نماینده 
مردم است و تنها به نمایندگی از مردم حاکمیت را اعمال می‌کند )ویژه، 1395: 28(. آنچه گفته شد با آرخه مندرج در قانون اساسی 
افغانستان که حاکمیت مردمی را مطمح نظر قرارداده است، تناسب کامل برقرار است و اینکه در دیگر مواد قانون اساسی این کشور سخن 

از اسلام نموده است، خدشه‌ای به منشأ حاکمیت مردمی وارد نمی‌نماید.

کشف آرخه حاکمیت در قانون اساسی افغانستان
در یک تقسیم‌بندی می‌توان آرخه حاکمیت در قانون اساسی 1382 افغانستان را می‌توان در دو بخش قرارداد.

 نخســت، متــن صریــح مــاده 4 اســت کــه حاکمیــت مردمــی را در رأس می‌دانــد و برخــی دیگــر مــواد که شــامل مردم‌ســالاری، 
مشــارکت همگانــی، انتخابــات عادلانــه و آزاد، آزادی، برابــری و کثرت‌گرایــی، نظــارت و پاســخگویی، حکومــت اکثریــت و رعایــت 

حقــوق اقلیــت می‌شــود، نیــز ایــن موضــوع را مــورد تأییــد و حمایــت قــرار می‌دهنــد؛
دوم، مــوادی اســت کــه بــه اســامیت نظــام افغانســتان اشــاره دارد و همــه قوانیــن را در چارچــوب اســام می‌دانــد. چنانچــه 
ــات  ــت در آی ــن موضــوع به‌صراح ــد و ای ــت می‌دان ــه حاکمی ــأ و آرخ ــی را منش ــت اله ــم حاکمی ــرآن کری ــد، ق ــه ش ــر گفت پیش‌ت

ــد. ــون اساســی افغانســتان عیــان و آشــکار می‌نمای متعــدد قابــل فهــم اســت و این‌هــا تناقــض را منشــأ حاکمیــت در قان

1- Canon law
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برخــی معتقدنــد کــه برآینــد تحلیــل و تفســیر مــواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷ و ۱۴۹ قانــون اساســی افغانســتان، بیانگــر اصالــت و اولویــت 
حاکمیــت الهــی در قانــون اساســی افغانســتان اســت. در ایــن طــرز تفکــر کــه مبنــای آن اعتقــاد بــه حاکمیــت مطلــق خــدا بــر 
جهــان و انســان اســت و حاکمیــت ملــی را در طــول حاکمیــت الهــی و ذیــل آن اعتبــار می‌بخشــند و تأکیــد قانــون اساســی بــر نــوع 
جمهــوری اســامی )مردم‌ســالاری دینــی( نظــام سیاســی از نیــز شــاهد ایــن ادعــا اســت. جمهــوری اســامی به‌عنــوان نظامــی 
کــه دارای باطــن اســامی و ظاهــر انتخابــی اســت، بــا دموکراســی در ســه اندیشــه لیبرالیســم و اومانیســم و سکولاریســم، تفــاوت 

و تمایــز جــدی ماهــوی دارد.
قانــون اساســی 1382 افغانســتان مخالفــت بــا دیــن مبیــن اســام را از ســوی هیــچ شــخص یــا نهــادی در هیــچ شــرایطی 
نمی‌پذیــرد. حتــی التــزام دولــت افغانســتان بــه رعایــت اســناد بین‌المللــی و دموکراســی، مقیــد بــه حفــظ موازیــن اســامی اســت. 
ــه کنوانســیون‌های بین‌المللــی،  پیشــنهاد، تصویــب، توشــیح، ضمانــت اجــرای قانــون )ملــی و بین‌المللــی( و الحــاق افغانســتان ب
فقــط در قلمــرو معتقــدات و احــکام اســامی امکان‌پذیــر اســت. قانــون مخالــف اســام، هرچنــد فراینــد تصویــب و توشــیح را طــی 
نمایــد، فاقــد مشــروعیت و ضمانــت اجرائــی اســت. مهم‌تریــن چالــش قانــون اساســی در مبحــث حاکمیــت، غفلــت و یــا عــدم 
توجــه قانون‌گــذار از پیش‌بینــی نهــاد قانونــی مســتقل و دارای صلاحیــت به‌منظــور تضمیــن اســامیت نظــام، نظــارت بــر فراینــد 
قانون‌گــذاری و تشــخیص مغایــرت یــا عــدم مغایــرت قانــون بــا احــکام و معتقــدات اســام اســت. بایســته‌های تقنیــن مقتضــی 
جبــران کاســتی ناشــی از ایــن غفلــت اســت. در دیــن اســام، انســان بــه آن دلیــل کــه مســئولیت‌پذیر و صاحب‌اختیــار اســت، در 
راه تعالــی و رشــد انســانی خویــش دارای نقــش اجتماعــی نیــز هســت، لکــن در تمــام مراحــل، اهــداف و آرمــان توحیــدی را مطمــح 

نظــر دارد.
 در نظــام اســامی هــم بــه فــرد و هــم بــه جامعــه امعان‌نظــر شــده اســت و هــر کــدام را دارای مســئولیت می‌دانــد و منظــور 
ــوده و دموکراســی  ــدام دارای نقــش ب ــد و هــر ک ــراد مهم‌ان ــک اف ــه‌ای تک‌ت ــه در هــر جامع ــن اســت ک ــی ای ــت مردم از حاکمی
مســتقیم و انتخابــات توســط مــردم از همیــن قبیــل اســت، بدیــن معنــا کــه هــر یــک از آحــاد ملــت اســامی دارای حــق رأی دادن 
و دخالــت در سرنوشــت خویــش و کشــور می‌باشــند. منظــور از حاکمیــت ملــت، جمــع افــراد به‌عنــوان یــک واحــد در نظــر گرفتــه 
می‌شــود. دموکراســی غیرمســتقیم نیــز توســط نماینــدگان مــردم از همیــن جنــس اســت. در حقیقــت حاکمیــت مردمــی و ملــی 
ــد وســیع اســام و  ــا دی ــون اساســی افغانســتان، در راســتای تحقــق حاکمیــت الهــی اســت. به‌عبارت‌دیگــر، ب ذکــر شــده در قان
توجــه بــه آرای مــردم در یــک چارچــوب مشــخص، ایــن دو حاکمیــت تــا زمانــی کــه مخالــف بــا اراده الهــی نباشــند مــورد پذیــرش 

و اســتفاده اســت )ســلیمی، 1396: 84(.

آرخه حاکمیت در قانون اساسی ایران
هیچ تعارضی بین فقه شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حاکمیت الهی موجود نیست. در قانون اساسی ایران، آرمان‌گرایی 
الهی، منشأ حاکمیت آمده، محتوایش را اسلامی تعرفه نموده است. در همین راستا حاکمیت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط را مطرح نموده و رأی 
مردمی، نظارت ایشان و اندیشه شورا را محقق کننده حکومت و حاکمیت الهی می‌پندارد و النهایه از غیرقابل تغییر بودن محتوای اصول 
مرتبط با اسلامیت نظام و ابتنای قوانین و مقررات وفق موازین شرع مقدس و پایه‌های ایمانی سخن گفته که ناشی از امعان نظر به 
حاکمیت الهی است )الیاسی، 1396: 119(. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیاتی یکتا و متمایز از دیگر قوانین اساسی به 
جهت ترکیب حاکمیت هم‌زمان خدا و ملت ممتاز و منحصربه‌فرد است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این دو نوع حاکمیت، 
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از یکدیگر و منفک و جدا نبوده بلکه هم‌زمان مورد توجه قرار گرفته‌اند )شفیعی، 1391: 77(.

الف. برخی از نشانه‌های حاکمیت الهی
اصول مختلفی از قانون اساسی مبین حاکمیت خدایی بوده که دو اصل چهارم و پنجم قانون اساسی مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها است، 
گرچه اصول دیگری در اجرای این اصـول، تدوین شده‌اند. دقت در این دو اصل، شکلی از دو رکن مکمل و کامل‌کننده را ترسیم 
می‌نماید. در حاکمیت دینی دو عنصر اسلام و رهبری همگام با یکدیگر نقش‌آفرینی می‌کنند: اسلام بیانگر قوانین و مقررات کلی و 
رهبری بیان‌کننده اجرایی شدن است. این یعنی اسلامیت قوانین کافی نیست، بلکه نظارت عالیه رهبری بر قوای سه‌گانه نیز ضروری 
است. »کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی 
باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم اسـت و تشخیص این امر بر عهده فقهای 
شورای نگهبان است«. فی‌الواقع مصوبات مجلس شورای اسلامی در ایران بدون تأیید شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است. همچنین 
تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل 98 و نیز نظارت بر کلیه مراحل انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای 

اسلامی و مراجعـه بـه آراء عمومی وفق این اصل به عهده شورای نگهبان است.
اصــل پنجــم نیــز در بــاب نقــش رهبــری اســت. رهبــری بــر قــوای ســه‌گانه، نظــارت عالیــه و نیــز ولایــت مطلقــه دارد. فـــصل 
هشــتم قانــون اساســی بــه رهبــری اختصــاص یافتــه اســت. در مقدمــه قانــون اساســی ذیــل عنــوان ولایت‌فقیــه عــادل، رهبــری 
را ضامــن عــدم کــج‌روی نهادهــا و قــوای متعــدد از وظایــف و مســئولیت‌های اصیــل اســامی دانســته اســت. اصــل 107 وظایــف 
و اختیــارات گســترده‌ای بــرای رهبــری در نظــر گرفتــه اســت. حاکمیــت دینــی و الهــی در همــه ارکان قانــون اساســی ایــران بازتاب 

یافتــه اســت و هیــچ حــوزه و یــا بخشــی خــارج از دایــره اشــراف دیــن تدویــن نگردیــده اســت.

ب. نشانه‌های حاکمیت ملی
علی‌رغم تجلی حاکمیت الهی در قانون اساسی جمهوری اسـلامی، حاکمیت مردم نیز در اصول متعدد آن مورد توجه قانون‌گذاران اساسی 
قرار گرفته و حاکمیت الهی به مفهوم تزیینی بودن اراده آزاد آحاد ملت به شرح ذیل در نظر گرفته نشده است. نخست آنکه تأسیس نظام 
جمهوری اسلامی از طریق همه‌پرسی صورت گرفته است و در اصل اول قانون اساسی به‌صراحت آمده است که »حکومـت جمهوری 
اسلامی با رأی مثبت ملت ایران پایه‌گذاری شده است«؛ بنابراین به‌گونه‌ای خود اسلامیت ناشی از اقبال و اراده مردمی بوده و تدوین و 
تنظیم قانون اساسی نشانه دیگری از توجه به حاکمیت ملی در ایران است که خود نشانگر تثبیت اراده تاریخی و به‌حق ملت به حساب 
می‌آمد. جمهوریت در قـانون اساسی ایران رکنی صوری نبوده و در پیوند عمیق با اسلامیت است. بر مبنای جمهوریت راه هرگونه 
کج‌روی به‌سوی اقتدار غیرمردمی الی‌الابد بسته است. اصول 6، 7 و اصول مرتبط با حقوق ملت و اصل 107 در این باب است. مثلًا در 
اصل ششم که آمده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید بـه اتکاء آراء عمومی است. در قسمتی از اصل 107 که در باب انتخاب 
رهبری تصریح گردیده است که »تعیین رهبر بـه عهده خبرگان منتخب مردم است. تساوی افراد و اشخاص در مقابل قانون، جلوه دیگر 
حاکمیت ملی در قانون اساسی ایران است. در فصل سوم قانون اساسی ایران که در باب حقوق ملـت اسـت، انواع آزادی‌های اجتماعی 
و حقوق مردم و محدوده هر کدام را بیان کرده که تمام آنچه به‌طور نمونه عرضه گردید، نشانگر حاکمیت مردمی و حاکمیت الهی در 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
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نتیجه‌گیری
حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی ایران و افغانستان، به معنای حاکمیت دوگانه متناقض نبوده بلکه نوعی حاکمیت دوسویه هماهنگ 
است که حاکمیت ملی را در ذیل حاکمیت الهی قرار می‌دهد. ازاین‌جهت، حاکمیت ملی در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و 
افغانستان از آنچه در نظام‌های تئوکراتیک و سکولار که بدون رعایت مختصات الهی و بدون توجه به حاکمیت الهی جریان پیدا می‌نماید 
و یا حاکمیت الهی بلاواسطه ملت و به‌صورت یک‌سویه و بدون توجه به اراده انسان محقق می‌گردد، منفک می‌شود. مشروعیت در این 
دو نظام، گرچه از دو منشأ مختلف می‌آید، لکن این دو منشأ دارای چنان ارتباطی هستند که تحقق هر کدام مشروط به تحقق دیگری 

است.
در دیــن مبیــن اســام، این‌گونــه نیســت کــه عنــان انحصــاری و ویــژه امــور بــه نیابــت از خداونــد متعــال در اختیــار گــروه 
خاصــی باشــد تــا ایشــان به‌طــور مســتقل بــه مدیریــت امــور پرداختــه و کســی جــز ایشــان به‌طــور مســتقیم بــا خداونــد در تمــاس 
نباشــد، بلکــه همــواره نظــر و رأی مــردم ارزشــمند و اثرگــذار اســت. دیــن در هــر دو قانــون اساســی ایــران و افغانســتان، دیــن 
اســام اســت و مبنــا اصلــی در هــر دو قانــون اساســی مدنظــر اســت. در ایــران به‌صراحــت اصــول قانــون اساســی، حاکمیــت الهــی 

در رأس و حاکمیــت مردمــی در طــول و ذیــل آن قــرار دارد و هــردو مــورد پذیــرش قانــون اساســی ایــران واقــع گردیــده اســت.
 در کشــور افغانســتان تاکنــون ده بــار قانــون اساســی )و یــا شــبه آن( بــه تصویــب رســیده اســت. در آخریــن قانــون اساســی کــه 
مصــوب ســال 1382 اســت، آن هــم در زمانــی کــه نــام رســمی ایــن کشــور جمهــوری اســامی بــوده و حتــی پــس از ورود مجــدد 
ــه  ــوان این‌گون ــون اساســی جدیــدی تصویــب نشــده اســت. شــاید بت ــه دســت‌گیری حکومــت و قــدرت تاکنــون قان ــان و ب طالب
گفــت در قانــون اساســی 1382 افغانســتان در کنــار واژه حاکمیــت از واژه ملــی اســتفاده کــرده و ایــن پســوند می‌توانــد تکلیــف را 
مشــخص‌تر نمایــد. یعنــی اینکــه خبطــی در نوشــتار قانــون پدیــد آمــده و درواقــع آرخــه حاکمیــت ذیــل قانــون اساســی افغانســتان 
ــانه‌های  ــوان نش ــی، نمی‌ت ــون اساس ــوص قان ــن و خص ــگارش قوانی ــوم در ن ــای مرس ــه دقت‌نظره ــا توج ــا، ب ــت. ام ــی اس اله
حاکمیــت مردمــی را ندیــده گرفــت و تطابــق دقیــق اصــول حاکمیــت مردمــی بــا آنچــه در غــرب در جریــان اســت را تصادفــی 
پنداشــت. النهایــه می‌تــوان این‌گونــه گفــت کــه حاکمیــت اصلــی در قانــون اساســی افغانســتان از آن مــردم اســت؛ امــا مردمــی 

کــه بایــد تمــام اصــول و ارکان اســامی در همــه اجــزاء و عناصــر موجــود مدنظــر داشــته باشــند.
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